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  موسوی

  ٢٠١١ دسمبر ١٣

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

١١  

 

  :به ادامۀ گذشته

ترور چند تن "بحث را به ارتباط اتھام که   شبنامه نويس آشنا شديم، قبل از آن" طنخواهوجوانان "حال که با يکی از 

 نظر ادامه دھيم بيجا نخواھد بود ."در داخل افغانستان...)  ھراتی و قتل صديق(از جمله- جوانان وطنخواهاز 

 برای آنانی که اندکی دير شدبا ،را در دو مورد به ارتباط برادرش نقل نمائيم" صديق"برادر داکتر " انجنير عتيق"

  :فھم تشريف دارند، ممد واقع شود

وارد آورد، در آغاز جھت حفظ ظاھر " ساما"بر " صديق" به کمک داکتر ۶٠به دنبال ضرباتی که دولت در سال 

. را نيز به زندان افکند" انجنير عتيق"را پوشيده نگھدارد، برادرش " صديق"قضيه و به خاطر آن که ھويت داکتر 

 اين که زندان روس برای تمام زندانيان دشوار و ھر لحظۀ آن توأم با شکنجه و عذاب بوده ھيچ جای شکی  در

نيست، مگر با وجود آن زندان برای کسانی می تواند طاقت فرسا گردد، که دوستان و يا رفقايش ھمان فرد را عامل 

بدان معنا که به . اتفاق افتاده بود" عتيق"که در مورد چيزی . گرفتاری و حتا اعدام خود و ساير ھمرزمانشان بدانند

و حتا مربوطين ساير سازمانھا بروی چنان فشار می آوردند که در داخل زندان، با " ساما"علاوۀ فشار زندان، افراد 

گی بر مبنای ايستادکه در داخل زندان " توخی"نويسنده و مبارز نام آشنای کشور، دوست ارجمندم آقای مراجعه به 

از اعتماد و احترام خاصی برخوردار بودند، انزجار خويش را از برادرش روی مواضع سياسی و ايدئولوژيک خود 

 ١٢که به تاريخ " توخی" می توانيد چگونگی آن مراجعه را در نوشتۀ آقای –. اعلام داشته خواستارکمک گرديد

  . ھمين صفحه نشر شده، مطالعه نمائيددر" ده در تورنتوشسخنی درمورد شبنامۀ پخش "دسمبر زير عنوان 
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از زندان رھا می گردد و به المان می آيد يک تن از روابط فاميلی آنھا که می خواسته " عتيق"به ھمين سان وقتی 

 با تکيه بر دولت المان بالای قاتل و يا قاتلان برادرش عريضه تاخود را بيشتر شيرين نمايد، از وی می خواھد 

  :که گويا در حفظ شرافت گوی سبقت از شبنامه نويس ربوده بود، در پاسخ به وی می گويد" تيقع"انجنير . نمايد

او خاين و . کاری کرده که من توان روياروئی با دوستان سابقم را ندارم تا چه رسد که از آنھا شکايت نمايم" صديق"

ن وطن را به گردن دارد، اگر من ھم جاسوس بود و با خيانت و جاسوسی اش خون ده ھا تن از بھترين فرزندان اي

  .جای دوستان سابقم می بودم ھمان کاری را می کردم که آنھا کردند

و آن است ادعای شبنامه نويس؛ شما خود قضاوت نمائيد که مناسبات " صديق"اين است نظر برادر تنی داکتر 

 ٣٠ که اکنون بعد از سپری شدن بر چه منوالی بوده است،." ب. ج. ک"جاسوس " صديق"شبنامه نويس با داکتر 

  .من را مورد تھديد و شانتاژ قرار بدھد" ترور جوانان وطنخواه"سال می خواھد با عنوان کردن به زعم خودش 

  :و اما به ارتباط آن جمله

ب س و عکس آن به اين قلم برچمعرفی می دارد وطنخواه انجوانيکی ازرا " داکتر صديق"وقتی شبنامه نويس 

  .  می زند بايد از خود پرسيد که اين بينش و طرز تفکر از کجا مايه گرفته استتروريزم را

خوانندگان عزيز، نمی خواھم شما را به اصطلاح دنبال نخود سياه سرگردان بسازم، در عوض از فرد فرد تان تمنا 

 را شمزدورانروس و  ه و بيدادگاه مزدوران روس طعم تلخ زندان، شکنجدارم از دوستان  و آشنايانی که در دوران

خود به نيروھای مقاومت " صورت دعوای"در " ارنوالی انقلابیڅ"چشيده اند، بپرسيد؛ از آنھا بپرسيد که 

آزاديخواھانه کدام اتھام و آن اتھام را با کدام الفاظ وارد می نمود، ھمچنين از آنھا بپرسيد که حکم بيدادگاه مزدوران 

به دست زندانی داده می شد، افراد مسلح را با کدام عنوان به پوليگونھا رھنمون " پارچه ابلاغ"روس که زير عنوان 

  .می شد

  : در صورت دعوا عليه تمام نيروھای مسلح آزاديخواه، می نوشتند" ارنوالی انقلابیڅ"تا برايتان توضيح دھند که 

  "ترور جوانان و طنخواه"

داشته که " ارنوالی انقلابیڅ"نامه نويس چه مناسبتی با افراد وقتی قضيه از اين قرار است بايد از خود پرسيد که شب

آيا آن ادبيات را کسانی به خوردش داده اند . نمايد می واردامروز ھمان اتھام را در محل و شرايط ديگری بر فردی 

ند و يا اين که، که زمانی زير ھمان اتھام  ده ھا تن از بھترين فرزندان اين مرز و بوم را به قربانگاه ھا فرستاده ا

ديپلمات بچۀ شبنامه نويس، اين ادبيات را در محل کارش در سفارت افغانستان در پاکستان خوانده و اکنون امکان 

  .بيان آن را يافته است

اين که چنين جمله ای را وی در کجا ياد گرفته، نمی تواند زياد مھم باشد چه ھمه می دانيم که اين نادان خوش لباس 

که قبلاً نيز بدان اشاره نموده ام، فقط از نشخوار تفالۀ ديگران می تواند زنده بماند؛ مھم آن است بدانيم ھمان طوری 

که خون ده ھا تن از بھترين فرزندان اين ميھن را به صورت مستقيم به گردن دارد از ." ب. ج. ک"که يک جاسوس 

ن پرست و يا يک روس و يا يک تن از معرفی گردد، يک افغان وط" وطنخواه"طرف چه کسانی می تواند، 

  نوکرانش؟

اين نکته به مانند روز روشن است که يک افغان از عادی و عامی گرفته تا يک انقلابی ھيچ گاھی به خود اين اجازه 

خطاب نمايد، عکس آن ھمان طوری که " وطنخواه"را نمی دھد تا دشمن ميھن و قاتل برادران و ھمرزمان خود را 

  . از وی ننگ داشت، او را به مثابه خاين، جاسوس و ميھن فروش معرفی می دارد"صديق"برادر 
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 سازا، حزب دھقانان، نماد و ساير وطنفروشان ،چنان افرادی فقط از منظر تمام مزدوران روس اعم از خلق و پرچم

فرادی از طرف چنان ا. معرفی شده به مرگش سوگ می نشينند" وطنخواه"در اين گوشه و يا آن گوشۀ افغانستان 

قلمداد گرديده به انتقام خون ناپاکش سيل خون " وطنخواه"نھاد استخباراتيی که فرد مورد نظر برايش کار می کرد، 

فردی که برای حفاظت منافع روسھا خلق خود را قربانی می نمايد، شايد از طرف روسھا به نام . به راه می اندازند

نخواھی نبايد افغانستان را در انظار مجسم بسازد بلکه کاملاً روشن است منتھا آن وطن و وط. ياد شود" وطنخواه"

وطنخواھی ھم سررا و است که ببرک شياد برايش قوله می کشيد " شوروی کبير"که در ھمچو مواردی، وطن ھمان 

  .عصر برژنف کردن است، نه افغانستان و مردم آن" سويتيزم"فدای

تن ساما، يعنی سازمانی که آن زمان افتخار عضويت آن را داشتم، بايد و اما به ارتباط ترور و تروريست دانس

شبنامه نويس خود فروخته نه فرد اولی است که چنين اتھامی را بر ساما وارد نموده است و به يقين ھم نه : نوشت

اشغالگران چه از نخستين روزی که نفير گلوله ھای دشمن سوز چريکھای سامائی، پيام مرگ . فرد آخر خواھد ماند

روسی را به وسيلۀ بازوان توانای مردم به پا خاستۀ ما اعلام داشت، تمام رسانه ھای وابسته به دولت مزدور و 

مجيد "، "ساما يک سازمان تروريستی است."بادارش در اقصا نقاط جھان، فقط يک ترجيع بند را تکرار می نمودند

اين ادعا آن قدر تکرار شد که حتا برخی از ... و " ل ھستند و رھبران ساما آدم کش و قاتءاعضا"،"تروريست بود

آن سازمان را تروريست معرفی " ساما"افرادی که به ظاھر ادعای مبارزه ھم می نمودند، در ھمان آغاز موجوديت 

اين ادعای سخيف را رد " خروش رعد در پکتيا"در شبنامۀ " مجيد کلکانی"داشتند، برھمين مبنا بود که زنده ياد 

  . نمودادبنموده مناديان آن را با درشت ترين الفاظ 

می خواھد صداقت خودش و رفقايش را به روسھا به " حکيم توانا"از آن گذشته ھمين طرز تفکر است که وقتی 

 آن را که حدود صد صفحه می شود، به  در صد٢٠اثبات برساند در کتاب قطوری که به مثابۀ توبه نامه می نگارد، 

در " کاذب شکست"ت کردن ساما اختصاص می دھد، ھمين طرز تفکر است که وقتی افرادی از قماش تروريست ثاب

آغاز لغزيدن به سراشيب خيانت می خواھند توجه ارباب را به خود جلب نمايند، تلاش می ورزند تا نخست ساما را 

  .ئی برسندتروريست معرفی نمايند، باشد امکان خروج از افغانستان را يافته به نان و نوا

م يکنامه نويس دوستان مشترکی که با حوقتی تمام اين گذشته ھا را از نظر می گذرانيم و با در نظر داشت اين که شب

دارد، از کجا معلوم که وی ھم به مانند آنھا، با تروريست ناميدن ساما و بستن ده ھا اتھام ديگر  توانا در ھالند

تا جائی که تپ و تلاش ھای گذشتۀ شبنامه نويس نشان می . خود بکشايدنخواسته باشد درب ھای ترقی را بر روی 

  . دھد، اين حدس نمی تواند زياد دور از حقيقت باشد

  :واما اين که ساما چگونه يک سازمانی بود، با صراحت می نويسم

با تروريزم داشته  پيرو انديشۀ مائو تسه دون بود که روشن ترين خط کشی را – لنينيستی -ساما يک نھاد مارکسيستی

می به موازات گستردگی جنبش  نظا-ساما به مثابۀ يک سازمان سياسی. و کمترين مناسبتی ھم با آن نداشت

آزاديخواھانۀ مردم در تمام افغانستان اعم از شھر و روستا، فعال بوده مجموع و تمام فعاليت ھای نظامی و سياسی 

محاصره شھر ھا ازطريق "و " جنگ توه ئی طولانی"آن در خدمت ستراتيژی سازمان که چيزی به غير از 

  .نبود، قرار داشت"دھات

اتيک مبارزاتی ساما اشراف دارند به نيکوئی می دانند که اين حرف يک ادعا نبوده بلکه بيان بخشی آنھائی که به پر

از واقعيت تاريخی ساما است، چنانچه اگر ساما ده ھا عمليات به منظور مصادرۀ پول بانکھا انجام داد و يا قطعاتی 
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حل ديگر را خلع سلاح نمود، ھمه را در و ده ھا م" کورس آ "، "قطعه ممتاز"، "پکتيا"، "حسين کوت"از نوع 

  .دھات انتقال داده و خواست فرزندان دھقانان کشور را مسلح بسازد

وقتی به موازات جنگ در روستا، ضرورت آن اتفاق می افتاد تا افراد مشخصی را به کيفر اعمال ننگين و جناياتش 

به خرچ می داد که به گفتۀ برخی از رفقاء شکار در شھر ھا برساند، گاھی در انتخاب افراد آن قدر دقت و وسواس 

در ھمچو مواردی که می بايست فردی اعدام انقلابی می شد، نخست به ارتباط پيشنھاداعدام . از قفس می پريد

انقلابی فرد مورد نظر در ھمان کميته ای که پيشنھاد از آن جا برخاسته بود به قدر کافی بحث صورت می گرفت، 

ه با اکثريت آراء تصويب می شد که می توان فرد مورد نظر را اعدام انقلابی نمود، تازه کار آغاز وقتی در آن کميت

می يافت، زيرا کميتۀ پيشنھاد دھنده بايد پيشنھاد و دلايل خود را به کميتۀ بالاتر و ھمين طور تا کميتۀ مسؤول 

د مورد نظر از کميتۀ تشکيلات چريکھای شھری می رساند، کميتۀ مسؤول چريکھای شھری ھم، در مورد فر

استفسار می نمود تا نکند، شخص مورد نظر به شکلی از اشکال با ساما و يا سازمان ھای ديگر ارتباط داشته باشد و 

 وقتی به ،کميتۀ اولی به اشتباه وی را گزيده باشد، بعد از طی چنين تحقيق و ارزيابی طولانی و ھمه جانبه اما لازم

فرد موردنظر نه تنھا در گذشته جنايت نموده بلکه  ادامۀ زندگانی وی می تواند خطرات بيشتری اثبات می رسيد که 

  .به دنبال داشته باشد، آن فرد از ميان برداشته می شد

که به عوض محکمه در پاکستان به علت فقدان مواد کافی در آنجا، حتا ريسک فرار وی " صديق"نفس داستان داکتر 

، نمايانگر آن است که ساما در طول حيات خود دست به  به محل ديگری فرستاده می شودشده وبه گردن گرفته 

  .خون بيگناھی نيالوده تا بتوان به آن برچسب تروريست را چسباند

در طول حياتش به خون بی گناھی آلوده نگرديده است بدان معنا " ساما"بلافاصله بايد افزود، تذکر اين که دست 

به يقين از افراد . سازمان در تمام دوران فعاليت مسلحانه اش ھيچ اشتباھی را مرتکب نشده اندنيست، که افراد آن 

ساما در جريان عمل اشتباھاتی بروز نموده که برخی از آنھا جبران ناپذير ھم بوده اند، مگر آن اشتباھات و آن 

 چنانچه .است و سياست ساما بوده استکاستی ھای فردی را نبايد به معنای آن تعبيرکرد که گويا ھمچو اعمالی خو

اگر قرار باشد تنھا اين قلم از نقشم در حفظ اساساتی که بدان باور داشتيم و بدان منظور تفنگ برداشته بوديم آنھم در 

  . آن مشکل باشدتصورجريان جنگ و خون ريزی، بنگارم برای برخی افراد چه بسا 

انجام داده بودند، بر " آغا سرای"  مليشه ھای دولتی برای تصرفرت مثال وقتی رفقاء بعد از جنگی که بابه صو

آن قاتل سفاک نه اين . را نيز با خود آورده بودند" انجنير شير"معروف به " اکبر"می گشتند، قاتل زنده ياد انجنير 

ان را برزمين که در جريان جنگ رفيق ما را به شھادت رسانيده باشد، بلکه بعد از آن که ھمه تسليم شده و سلاح ش

را مقابل خود می بيند، به بھانۀ جمع کردن سلاح و تحويل آن، " انجنير اکبر"گذاشته بودند، به محض آنکه زنده ياد 

 و قتل عمد وی، دوباره دستھا را "انجنيراکبر"نکوف و فير بالای زنده ياد يشسرش را خم کرده با برداشتن يک کل

  .بالا نموده و خود را تسليم می نمايد

با در نظر داشت ھمين جنايت آشکار که می توانست حتا حيات تمام اسير ھا را نيز به خطر مواجه سازد و با در 

يکی از محبوب ترين کادر ھای کوھدامن بود، جوانان با ديدن قاتلش، می " انجنير اکبر"زنده ياد که نظر داشت آن 

  .ل برسانندخواستند بر وی حمله آورده، در ھمانجا نامبرده را به قت

 انسانین افراد برای افغانستان فردا بود، خود را سپرآاما اين قلم بر مبنای وظيفه ای که به دوش داشتم و آنھم تربيت 

  : جنايتکار قرار داده، در حالی که رفقای خشمگين را به آرامش دعوت می نمودم با صراحت ابراز داشتمآن
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او اسير . که کسی بخواھد دست خود را بر وی بلند نمايدبه آن  چه رسد ھيچ کسی حق ندارد باوی بد رفتاری نمايد تا

ما در اينجا تفنگ به دست داريم تا به زور اسلحه ماشين . است و ھر اسيری از خود دارای حقوق خاص خود است

 مردم ما اين بدان معناست که ما بايد در عمل بين خود و دشمنان. جرم و جنايت روس و مزدورانش را در ھم کوبيم

  .خون می ريزد، فاصله ايجاد نمائيمشخصی اش که بدون محاکمه و ھرفردی به ذوق و سيلقۀ 

  !خوانندگان عزيز

سرزنش نموده و ابراز داشته انتقاد ونمی خواھم شبنامه نويس پست فطرت را که خود بار بار مرا به خاطر آن عملم 

فی دکی از آن جوانان خون گرم با قصد و يا به صورت تصااست که چرا با جان خود بازی نمودی، آخر ممکن بود ي

 که تو برايش کشته شوی؛ و ندگانی تو نيز پايان دھد، آيا در ھمچو حالتی حفظ جان آن جانی اين ارزش را داشت زبه

آن ارزش را داشته است؛ مخاطب قرار  من ھم گفته ام ؛ اگر آن فرد آن ارزش را نداشت حفظ و پابندی به اصول

مگر شما خوانندگان عزيز، شما قضاوت نمائيد در سازمانی .  چه می دانم که وی فرديست فاقد شرافت و وجداندھم

رعايت اصول و احترام به حق حيات افراد حتا برای يک قاتل تا اين سرحد نھادينه شده باشد، آيا می توان آن که 

  سازمان را تروريست ناميد؟

نموده با رديف کردن ھمچو اتھاماتی می تواند در وجود من ترس را با عث گردد، و اما از اين که شبنامه نويس فکر 

  :چه. اگر تا حال درست من را نشناخته، بھتراست از ھم اکنون بشناسد و بداند که کور خوانده است

اد يک از ھمان نخستين روز ھائی که در کنارنسلی از بھترين فرزندان اين ميھن و جانبازترين آنھا، به غرض ايج

قدم برداشتم به نيکوئی می دانستم که انقلاب نه مجلس گل دوزی است و نه ھم من به حمام ده "  نظامی-سياسی"نھاد

رم که ھر لحظه ممکن است خون خودم و يا يکی ا بلکه در جاده ای گام می گذشده ام؛دی دعوت او يا شب شش نوز

نيز به زندگانی کسی که آزادی، ميھن و شرف از ھمرزمانم بريزد و به ھمان سان ھم ممکن است خودم 

در جريان ھشت سالی که اينجا و آنجا در شھر و يا . آزاديخواھانه ام را مورد سؤال قرار داده، نقطۀ پايان بگذارم

روستا تفنگ ساما را بردوش داشته ام، بار ھا اتفاق افتاده که به زور سلاح نه تنھا راه را باز نمايم بلکه ادامۀ حيات 

نموده با پا گذاشتن برروی جسد دشمن از مھلکه خود را خويش را در نابودی دشمن مردم و ميھنم نيز جست و جو 

به آنچه در ھمان زمان انجام داده ام افتخار می کنم، تا جائی که مطالعات تاريخی ام به من اجازه می دھد . نجات دھم

  :به خودحق می دھم بنويسم

ر دامان مردمی تربيت يافته ام که سر بی شام بربالين می گذاشتند اما تفنگ خويش را من به مردمی تعلق دارم و د

پر نگه می داشتند، با آن که در خانۀ آنھا چيزی نبود تا دزد از بردنش سير و يا آنھا از نبودنش متضرر گردند، مگر 

بود که برای نسل " پيغوری"گ و را در حالی که خودش در خانه بود، دزد زده است، نن" فلانی "ۀنفس اين که خان

مرگ سرخ به از : در ميان مردمی بزرگ شده ام که ھمه اعتقاد داشتند. از طعنۀ آن خود را برھانندھا نمی توانستند 

  .زندگی ننگين است

اگر منظورت اين است که درشرايط فعلی با خوشخدمتی به امپرياليزم جنايت گستر امريکا و شرکاء طناب دار را بر 

ن من بيندازی و يا اين که تذکر شرکت در مبارزۀ مسلحانه را به مثابۀ شمشير داموکلس بر فراز گردن من گرد

  .آويخته نگھداری و از آن طريق زبانم را ببندی باز ھم کورخوانده ای

ای کسی که به قاتل، جاسوس و جلاد سفاکی که می خواست بر روی امواج خون شھدای ! شبنامه نويس ميھن فروش

  !اما کشتی آرزوھايش را به ساحل روس برساند، وطنخواه خطاب می نمائی، اين نکته را ھم از من بدانس
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روسی به قتل رسيده است، نه تنھا حاضرم ١۵٠٠٠در جريان دفع تجاوز روس بنا بر احصائيه ھای روسھا بيش از 

زانی را که مردم دلير افغانستان در  بار محاکمه و اعدام شوم بلکه تمام متجاو١۵٠٠٠به اتھام قتل تمام آنھا، 

درازنای تاريخ تا به امروز کشته اند و بعد از اين می کشند، به مثابۀ يک تن از فرزندان افغانستان که خود را در 

  .تمام افتخارات آن سھيم می دانم، حاضرم بار مسؤوليت آنھا را نيز به دوش گيرم

 اين شيوه ھا می توانيد من و يا ساير راھيان راه آزادی ميھن را از اگر تو و يا ھمپالگی ھايت فکر می کنيد که با

ميدان بدر کنيد، باز ھم کورخوانده ايد؛ از ھم اکنون با در نظرداشت آن که ممکن عمرم کوتاه گردد، بر فعاليتم ده 

  .چندان خواھم افزود تا آنچه را فردا بايد انجام دھم، ھم اکنون تمام نمايم

  ادامه دارد

  

   

 


